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  روح از نگاه عرفاني مولانا
  1فرهاد ادريسي

  ، استاديار گروه اديان و عرفان، زنجان، ايرانواحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامي
  پور نوذر جليل

  ، كارشناسي ارشد گروه اديان و عرفان، زنجان، ايرانواحد زنجان ،اسلاميدانشگاه آزاد 

  :چكيده
 در زندان تن محبوس گشـته و  به تعبير مولانا روح انسان كه از عالم خويش به دور افتاده و

گويـد   مـي  كرده است وي شكايت آغاز ناله و در شوق رجوع بدان عالم در اين قفس مانند ني
كنـد   مـي  شود به خاطر انعكاسي است كـه روح در او ايجـاد   مي تن ديده آن همه زيبايي كه در

پس جان . گيرد مي بوي گندش همه جا را فرا گردد و شود تن تباه مي تن جدا مي وقتي روح از
  . نقص ونياز و آفت بدان راه ندارد مجرد است و

رنـگ  پاك بوده وچـون بـه كالبـد عنصـري تعلـق يافتـه        روح در آغاز وجودش روحاني و
كند وگاه نفس اماره وگاه به نام لوامـه   نفس هر لحظه رنگ عوض مي. جسماني پيدا كرده است

 الهـام باشـد و   وحي و اي ازلي كه جايگاه علوم و شود ولي روح لطيفه خوانده مي... و مطمئنه و
   .باشد مي جدا از جسم از جنس ملائكه و

  :ها واژه كليد
  .جسم، روح، )زنداني(محبوس ، قفس تن، انسان، مولانا

                                                 
1- Fzedrisi@yahoo.com  
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  پيشگفتار
واگـر انسـان    باشد كه روح براي جسم به منزلة لباس مي انسان تركيبي است از جسم وروح

مثل او مثل درخت  و را نخواهد داشت ...پردازي و نظريه و، تعقل، فاقد روح باشد قدرت تفكر
 هنگـامي كـه   و اي خواهد بود كه طراوت وزيبايي و شادابي قبلـي را نخواهـد داشـت    خشكيده

 شـود  كند جسم مرداري مي مي ادي پروازاز قفس تن به سوي آز و شود مي روح از جسم خارج
سـازند بـه    آن را در خاكش پنهـان مـي  ، كنند وبراي رهايي از گند مي همه از بوي بد آن فرار و

  :تعبير مولانا
  

ــد ــوري كنن ــو را گ ــت ت ــرم داران  گ
  

 طعمـــه مـــاران و مورانـــت كننـــد 
 

ــي ــرد آن كس ــو گي ــد ت ــي از گن  بين
  

 كو به پـيش تـو همـي مـردي بسـي      
 

  )3282 -3283 :، بيتدفتر اولمثنوي، (   

 روح انسان چون از عالم امر است در زندان تن محبوس است ودايم در تكاپو وتلاش است
واز نردبان كمال بالا رود تا مگر روز گار وصل خويش  تا خويش را از پيچ وغم هجران برهاند

اي اسـت كـه انسـان     نـه آري حقيقت آدمي انديشة او است و جسم او بـه منزلـه بيگا   را بجويد
 اين بيگانه را بر انديشه و روح تاثيري است كـه ، مجبور است چند صباحي را با آن همراه باشد

تواند چنان ژرف باشد كه انسان نه تنها آن را بيگانه نپندارد بلكه با آن احساس يگانگي كرده  مي
محـور  ايـن  جوشش خـود را حـول    وآن را بجاي خويشتن خويش بر گزيند و همه كوشش و

انسان ، بر اين اساس. ريزي كند و غم وشادي خويش را بر افسردگي و نشاط آن بنياد نهد طرح
پندارد كـه جـز نشـاط وخرمـي و كسـب آب وعلـف نيسـت         مي ميل خويش را همان ميل تن

كند كه جسم احسـاس   اي دنبال مي وشناخت ومعارف خويش را با ابزارهاي جسماني و تا پايه
اينكه من راستين او كـه زنـدگي و حيـات و مـرگ او در گـرو آن       غافل است ازولي ، نياز كند
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ديگـري اسـت كـه اميـال و      چيز كند مي است و خوشبختي و بدبختي راستين را براي او تعيين
ي آن بسي والاتر و ارزشمندتر از اميال من بيگانـه اسـت و چـون بـا او آشـنا گـردد       ها خواسته
و  هـا  وي خـويش بينـد كـه بـا سـفر بـدانها و ديـدن شـگفتي        ي بسيار شگفتي را فرا رها جهان
 نهايـت  ي دل انگيز آن هر لحظه بر اين سفر مشتاق تر گردد و وجودش تا وسعت بـي ها زيبايي

  .فراخي پذيرد

  روح از نگاه عرفاني مولانا 
  خواست بشر

بـه  ، انسان ذاتا طالب آزادي است و آرامش خاطر وخوش بودن حال و سكينه قلب اسـت «
  .كه ممكن وميسر باشد و به هر اندازه معني كه آن را تفسير كنيهر 

هاي جهان را براي انسان آماده كني امـا از آزادي وسـكون قلـب بهـره منـد       اگر همه نعمت
مثل او مثل مرغي محبـوس اسـت كـه آب و دانـه او را     ، نباشد هيچ آزادي وكام نخواهد يافت

پيوسته دل ايـن مـرغ در   ، ه درختي آويخته باشندفراهم كرده و قفس تنگ او را درباغي مصفا ب
  .كند مي ي قفس بيرونها تپد و به هواي پرواز سر از روزنه مي هوس آزادي

يابد طبعاً طالب كمال و جوياي علم و معرفـت   مي انسان چون در روح خود جهل و نقصي
باطن طالب دانش  پس بداند يا نداند در، كند علوم اكتسابي هم او را سيراب و اشباع نمي .است

و تـامين   يعنـي تحصـيل يقـين شـهودي    ، اش فرو نشاندن عطـش روح  و بينشي است كه نتيجه
آرامش و آسايش و خوشي و لذت و اهتزاز بي شائبه خلل ناپذير روحـاني و رسـيدن بـه سـر     

  .منزل حيات جاوداني است
ه عشق و فنا مولوي وسيله حصول اين امور و وساير مقاصد روحاني عالي بشر را منحصر ب

داند و همين عشق است كه آن را عشق روحاني و ربـاني   مي واتصال بر روح اوليا و مردان خدا
   )794 - 795: 1366، همايي( »خواند و عشق الهي مي

  مفهوم ني 
  

 كنـدبشنو از ني چون حكايـت مـي
  

ــدايي  ــي  از ج ــكايت م ــا ش ــد ه  كن
 

  )1بيت  ،دفتر اولمثنوي، (   
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 مناسبت آنكه لفظ نـي در فارسـي بـه معنـي نفـي نيـز      ه مكمل است ب مرد كامل و)ني( -1«
  .آيد و مرد كامل از خود فاني است مي

آنكه مراد روح قدسي و نفس ناطقه است كه از عالم خويش به دور افتـاده و در زنـدان    -2
تن محبوس گشته و اكنون در شوق رجوع بدان عالم واز رنج و غربت و حبس در ايـن قفـس   

  :در بيت» نيستان«كه  اند ايت آغاز كرده است و بر اين تاويل گفتهو شك ناله
  

ــده ــرا ببري ــا م ــتان ت ــز نيس ــدك  ان
  

 انـــددر نفيـــرم مـــرد و زن ناليـــده 
 

  )2بيت  ،دفتر اولمثنوي، (   

  .عالم مجردات يا مرتبه اعيان ثابته تواند بود
  لوح: مقصود ني قلم است كه ممكن است كنايه از قلم باشد مقابل -3
) اقـرأ (و چون مخصوص به خطاب  محمدي است كه با لوح و قلم ارتباط دارد حقيقت -4

شروع كرده است كه مناسبت دارد  )بشنو(دعوت خود را با لفظ ، بود اينك از باب اداي رسالت
  )8: 1381، فروزانفر( .»204اعراف؛ . فاستمعوا له وانصتوا با آيه و اذا قري القران

خوانـد چـرا كـه سـمع و      فرامـي  )شنيدن(بيت راهاي طريق هدي را به مولانا در آغاز اين «
چنانچه در قرآن . استماع از لوازم رسيدن به مقصد اقصاي حقيقت و مشهد اعلاي هدايت است

  :اي از اين معناست آيات زير نمونه، و استماع از جايگاه والايي برخوردار است نيز سمع
  )192/آل عمران (للايمان آمنو بربكم فامنا ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي 

ترغيب بـه اسـتماع   )45نساء. (ولوانهم قالوسمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم واقوم
آواز ني از جهت آنست كه سبب تهيج حال گردد و درد طلب پيـدا شـود و طالـب بدانـد كـه      

 ـ«برخي . مهجور است به قيد عالم صورت از وصول عالم معني انـد،   را همانـا قلـم دانسـته   » ين
ومي تواند بود كه مراد از ني قلم بوده باشد كه استعاره كرده باشند  :گويد مي عبادالرحمن جامي

كننـد و عبـارات اول مـاخلق االله     مـي  از براي انسان يعني آن را به معناي روح محمـدي تعبيـر  
اگر قلـم نبـودي   : آنجا كه گفت. كند روحي و اول ما خلق االله عقلي تماما به يك معنا اشاره مي

لولا القلم لما قام الدين ولا : كما قال عليه سلام .وصلاح عيش روي ننمودي، دين را قيام نبودي
و ايـن  . يصلح العيش وتوفيق بين الحديثين كه اول ما خلق االله روحي و اول ما خلـق االله القلـم  

كه كلّا ان الانسان ليطغـي ان   .اند مدهد كه از جمله طايفه سي مي كامل از حال معاش بعضي خبر
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نمايـد   مـي  كند و بر طلب معاد و مرجع تحريص مي وحقيقت بازگشت همه را بيان. رآه استغني
 و از جـدايي و وطـن اصـلي حكايـت    ، كنـد  مـي  كه ان الي ربك الرجعي و از غربـت شـكايت  

   )17 -16 -12-11: 1370، زماني( ».كند مي
نماياند كه بـه سـبب    مي طور كلي روح ولي يا انسان كامل را هتوان ترديد كرد كه ني ب نمي«

يعني آن عالم روحاني كه در مرتبه پيش از وجود مادي آنجا وطن (، ))نيستان((جدايي خود از 
دانند كه  مي يعني عارفي، نالان است درباره نظر بعضي شارحان كه مراد از ني را ني قلم) داشت

مـن   انـد  خود دارد يا مراد از ني را حقيقت محمدي دانسته)) پنجة تقليب((حق تعالي او را در 
آنان كه چشمان خـود  . كند مي كنم كه سياق كلي مطلب اين تفسير را نفي مي صرفاً خاطر نشان

، توانند خود را متقاعد سازند كه مـراد از نـي   مي بندند به سهولت مي را بر واقعيات پر معنا فرو
  )18ص، 1374، نيكلسون( ».قرآن است، پيامبر و نغمه ني

  روح در مثنوي
  

 در دمم قصـاب وار ايـن دوسـت را
  

 تــا هلــد آن مغــز نغــزش پوســت را 
 

  )4681 :، بيتدفتر سوممثنوي، (   

سـازد بـه عمـل قصـاب      مي نفخة الهي كه روح را از همه صفات جسماني و نفساني برهنه«
» .كند مي پوست را با نفس خود ترمانند شده است كه به هنگام كندن پوست گوسفند ذبح شده 

   )1345: 1374، نيكلسون(
  :فرمايد مي مولانا در دفتر اول مثنوي«
  

 روح همچون صالح و تن ناقه اسـت
  

 روح اندر وصل و تن در فاقه اسـت  
 

 روح صــالح قابــل آفــات نيســت
  

 زخم بـر فاقـه بـود بـر ذات نيسـت      
 

  )2526تا 2525 :ابيات ،دفتر اولمثنوي، (   

در واقع تن به اقتضاي ميل طبيعي بسوي مواد ، براي تشبيه تن و جسم آدمي به شتر و ناقه«
خورد ولي جان تشنه حقـائق و مشـتاق عـالم غيـب      مي شود و غذا مي گرايد وگرسنه مي ارضي
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زيـد و تـن در فاقـه و نيـاز      است و بـدان جهـان پيوسـتگي دارد در اصـل روح در وصـل مـي      
  گذراند مي

الله مانند صالح وتنشان مانند ناقه است روح مطمئنه اوليا در وصال الهي خـوش  روح اولياء ا
بـرد روح صـالح گزنـد پيـدا      مـي  سـر ه در احتياج و نيازهاي طبيعي ب و متنعم است وتن خاكي

  .شود مي كند ولي زخم بر ناقه وارد نمي
وارد شـود  اگر گزنـدي بـر صـدف    ، تواند بر جان اولياء االله گزندي وارد كند هيچ كس نمي

، شود دست كافران زبون نميه وقت ب نور خدا هيچ، گوهري در روي آن از صدمه مصون ميماند
خداوند جسم خاكي را بدان جهت با روح پيوسته كرد تا منكران آن را آزار دهند و به محنت و 

ولي تن در معرض تبـادل و تغييـر   ، جان مجرد است آفت بدان راه ندارد .آزمايش گرفتار شوند
شـود و نفـس    مـي  خاطر شايستگي قرب خدا از هر تعلقـي آزاد ه گيرد جان مرد كامل ب مي قرار

   )86 - 87: 1382، ربيعي(» .كند مي مطمئنه پيدا
  :فرمايد مي مولانا در قسمتي ديگر از ابيات دفتر اول مثنوي«
  

 تن همـي نـازد بـه خـوبي و جمـال
  

ــال   ــرّ و ب ــرّ و پ  روح پنهــان كــرده ف
 

 مزبلـــه تـــو كـــيگــــــويدش اي
  

 يــك دور روز از پرتــو مــن زيســتي 
 

 نگنجـد در جهـانغنج و نـازت مـي
  

 بـاش تا كه مـن شـوم از تـو جهـان     
 

 گـرم دارانت تـو را گـــوري كننـد
  

 طـــعمه مـــاران و مورانـت كننـد    
 

 بيني از گـــند تـو گيـرد آن كــسي
  

 كو به پييش تـو همـي مـردي بسـي     
 

 پرتو روحست نطق و چشم وگـوش
  

 پــرتو آتـــش بـود در آب جـوش   
 

آنچنان كه پرتو جان بـر تــن اسـت
  

 پـرتو ابـدال بر جــــان مـن اسـت    
 

 جام جانان چون واكشد پـاراز جـان
  

 جان چنان گردد كه بي جان تن بدان 
 

  )3286 تا3279 :ابيات ،اول دفترمثنوي، (

 رفـتن روح از تـن مـرداري    اشاره تن آدمي به مزبله از آن است كـه انـدام آدمـي پـس از    «
شود به خاطر انعكاسي است كه روح  مي گويد آن همه زيبايي كه در تن ديده مي مولانا .شود مي

و آنـان كـه عاشـق آن تـن     . گـردد  مي شود تن تباه مي وقتي روح از تن جدا كند مي در او ايجاد
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جسم و كالبد بـه  . كنند مي آن را در خاكش مدفون، گريزند و براي رهايي از گند مي بودند از او
 روح خطاب به تـن . دارد مي بالد ولي روح شكوه و فرّ خويش را پنهان مي زيباي جمال خويش

نـاز وكرشـمه ات در ايـن جهـان     . كني مي تو هماني كه از پرتو من دو روزي زندگي: گويد مي
 بـي جـان   گنجد صبر كن تا من از تو دور شوم وقتي من از تو دور شـوم كالبـدت آنچـان    نمي
زبان و چشم وگـوش هماننـد   ، كنند مي بدبو كه يارانت به ناچار تو را در زمين پنهان شود و مي

   )88 -89، همان(» .باشد از وجود روح است مي جوشيدن آب كه از پرتو آتش
جاي زباله واستعارت از تن آدمي به مزبله از آن است كـه كـار انـدام    ، سرگين جاي: مزبله«

و سرانجام پس از رفـتن روح از تـن   . ري از خوراك روزانه است به فضولاتآدمي تبديل مقدا
   )67: 1381، شهيدي(» مرداري بيش نخواهد بود

ي محسوسـي بـراي كمـال ذاتـي     ها ي ذكر شده چنانكه شيوه اوست نمونهها مولانا در بيت«
ي اسـت كـه از   رسد و آن بيان كردن كمال انسان مي در اين بيت به نتيجه. وكمال اكتسابي آورده

انعكاسـي از روح بـود و    شود مي آن همه زيبايي كه در تن ديده. آثار روح اوست نه جسم وي
 انـد از آن  گنـدد و آنـان كـه عاشـق آن بـوده      مي گردد و مي تن تباه، چون روح از تن جدا شود

   .سازند مي گريزند و براي رهايي از گند آن در خاكش پنهان مي
  

 گـوشپرتو روح است نطق چشم و
  

ــود در آب جــوش   ـــش ب ـــرتو آت  پ
 

 آنچنان كه پرتـو جـان بـرتن اسـت
  

ــن اســت    ــان م ــر ج ــدال ب ــو اب  پرت
 

 جان جان چون وا كشد پا را زجـان
  

 جان تن، بدآن چنان گردد كه بيجان 
 

  )3274 -3272 :، ابياتدفتر اولمثنوي، (   

اثـر روح را در  ، شود مي تابد و اثر آن تابش در جوشيدن آب آشكار مي چنانكه آتش بر آب
  :در گويايي وشنوايي توان ديد، تن

  
 نهنـدشب به هر خانـه چراغـي مـي

  
 رهنــد تــا بــه نــور آن ز ظلمــت مــي 

 
 آن چراغ اين تن بود نورش چو جان

  
ــن و آن     ــل اي ـــتاج فتي ــت مح  هس

 
 آن چــراغ شــش فتيلــه ايــن حــواس

  
 جملگي برخواب و خور دارد اساس 

 
  )427– 425 :ابيات، دفتر اولمثنوي،(   
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بايـد دانسـت كـه    ، اي بود كه به اندك مدتي تباه شود واگر پرتو روح نباشد تن گوشت پاره
» .شـود  مـي  ميرد و تاريـك  مي اگرابدال نباشند دلها. براي تن اند همچون روح ها ابدال براي جان

   )68 – 69، همان(

  بقاي روح
تن به عقيده قدما مركب از ، بدان راه نداردآفت ، جان مجرد است و نقص و نياز در نتيجه«

 عناصر و مواد زميني است و به ناچار معروض تغيير و تبديل است و از اين رو در كم وكاست
شود گذشته از آنكه جان مرد كامل و يا متصـف   مي افتد و آسيبهاي گوناگوني بر آن عارض مي

دامن كبريايي چنين جاني گرد غـم  از هر تعلقي آزاد است بر ، به صلاح و شايستگي قرب خدا
   )1076: 1381، فروزانفر(» نشيند واندوه نمي

  
ــاني ــان و نش ــد ج ــاك ش ــايخ  ه

  
ــاي او   ــر خــاكش نشــان پ  هســت ب

 
  )1175 :، بيتدفتر اولمثنوي، (   

نه به صورت متعين بلكـه در  ، يابد مي چون فنا يافت بقا» نفس«اين بيت بدان معناست كه «
يعني نشان ازلي صـفات الهـي   » هست بر خاكش نشان پاي او«كه ، انسان كامل، مقام روح كلي

او به نسبت بـا عـالم   «زيرا ، كه قبل از ظهور او از وجود قابلي به وجود خارجي بر او نقش شد
چون فص است به نسبت با خاتم كه اين فص محل نقش و علامت اوست و ملـك بـر خزانـه    

   )718: 1374، نيكلسون( ».كند مي خويش بدو ختم
  

ــي ــان م ــزاي ايش ــه از اج ــنيدنال  ش
  

ــد   ــان ناپدي ــه گوي ــدا نوح  نوحــه پي
 

  )2543 :، بيتدفتر اولمثنوي، (   

كننـد كـه    مـي  كردند شارحان حكايـت  مي مي شنيد كه ارواح آنان در برزخ نوحه و شيون«
 آنهـا  پيامبر پس از پيروزي در جنگ بدر اجساد قريش را مخاطب قرار داد و اظهار داشـت كـه  

  )365ص  ،دفتر اول ،همان(» گويد بشنوند مي توانند آنچه را او به آنها مي
  .باشد مي اي بر بقاي روح انسان در عالم برزخ بعد از مرگ جسم و اين خود نمونه
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  حقيقت روح
نـه از ايـن قالـب تيـره     ، اي رباني است و لطيفه، بدان كه انسان عبارت از جوهري روحاني«
، و آن شاهباز بلند پرواز جلوه ساز را آشيانه در حظاير قدسي. طوارق افلاكيو محبوس ، خاكي

و قبل از ان كه بدين قفـس مسـدس قالـب مبتلـي شـود      ، و جاي جولان در مجالس انس بوده
در زيـر بـال همـاي همـت او     ، با اجرام سفلي، طاوسي باغ مثمن فردوس كرده و هياكل علوي

و ايـن آواز ه در  انـد   حقيقت او را طراز آسـتين از بقـا سـاخته   بل قباي  .اي نموده كمتر از بيضه
  )85اسراء؛ (قل الروح من امر ربي : جهان در انداخته كه

  
ــان ــرار ج ــف اس ــدت كش ــر باي  اگ

  
ــي بخــوان   ــر رب ــروح مــن ام  قــل ال

 
 نــه امــر خـــدا از صــفات خداســت

  
  صفاتش خو از ذات او كي جداست 

 دلا ديده بگشـا ببـين اصـل خـويش
  

 آنكه بجو دولت وصـل خويشپس 
 

ــده ــدا مان ــه از وي ج ــر آنچ  ايمگ
  

ــده  ــه وا مان ــرزد ك ــه جســتن ني  ايب
 

 غم وصلت ار هـست اي مـرد ديـن
  

 بجــــو اولا ديــــده اصــــل بــــين 
 

 كه تا بازداني كه اصـل تـو كيسـت؟
  

 دراين خاك دان بودنت بهر چيست؟ 
 

 زافهـــام كـــژ كـــر نبـــودي حـــذر
  

ــر     ــت خب ـــر جان ــي دادم از س  هم
 

 چـه گويم به نـا محرمـان اي رفيـق
  

 كه غرقنـد در بحـر فقـر ايـن فريـق      
 

ــرق ــن فـ ــد ايـ ــته فرقتنـ  از آن بسـ
  

ــع حــق    ــع جم ــد از مجم ــه دورن  ك
 

 از آن رونئــي زيــن معــاني خبيــر
  

ــتي ضــرير    ــه االله اس ــم وج ــه از ثّ  ك
 

قرين قوالـب سـعداء   ، در اين سخن اشارت است كه روح انساني بر حسب پرواز وتنزلات
روح انساني به امر سبحاني از . انبيا واوليا وساير صالحان شد و قرين قوالب اشقياء گشت يعني

مشرف شد هر كه به ارتكـاب  ، عالم نوراني بدين جهان ظلماني نزول كرد و به اجر غير مقطوع
اين فاسـق فـاجر شـرم دارد از حـق     ، معاصي مشغول شد مردود گرديد به اسفل سافلين دوزخ

كه با وي است و حاضر است و چون جان از قالـب جـدا شـود و ايـن معنـي       سبحانه و تعالي
  .يا حسرتا علي ما فرطت في جنب االله: مكشوف شود بگويد
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تا در عالم ارواح بود بي واسطه فيض گرفت چون به عالم كثرت آمد و قرين اشـقيا شـد از   
  .آن فيض محروم گشت

  
ــن دور نيســت ــه م ــن از نال ــر م  س

  
 ن نور نيسـت ليك چشم وگوش را آ 

 
 تن زجان و جان زتن مستور نيسـت

  
 ليك كس را ديد جان دستور نيسـت  

 
  )7- 8 :، بيتدفتر اولمثنوي، (   

سرّ ما از كلام ما دور نيست مانند جسم و روح كه نه تن از جان و نـه جـان از تـن مخفـي     
شود  ديده نميدرست است كه روح با اين چشم ، تواند ببيند است وليكن هيچ كس روح را نمي

اما از لحاظ تدبير و تصرفي كه دارد و از جهات خواص و كمالاتش پوشده نيست تا كنون هيچ 
كس واقف نگشته است كه حقيقت روح چيست و ماهيت آن چگونه است ليكن روح يك نور 

رود واين روح بنابه دسـتور عـالم امـر نـه در      مي به شمار) حي(الهي است كه پرتو تجلي اسم 
، زمـاني (» .و نه خارج از بدن و نه متصل بـه آن و نـه منفصـل از بـدن اسـت      بدن است داخل
1370 :41-32-26(  

  تلطيف بدن از پرتو لطافت روح 
ممكن است لطافت و صفاي روح در بدن نيز تاثيركرده باشد مثلش چنانست كه چـون در  «

پارچـه نـور و    سر تا پاي آن جسم مبدل به يـك ، وسط يك كره زجاجي سيم برق روشن كني
گردد و در تشبيه بعضي محققان فلسفه چنان است كه بدن در تحت تـاثير لطافـت    مي يروشناي

گيرد كه از ذرات جسد جزو بجـزو عبـور و    مي ا رايروح حالت روح مصطلح اهل صنعت كيم
كند بدون اينكه موجب خلل و فرج و خـرق التيـام شـده باشـد و در كنايـه از       مي در همه نفوذ

» .سـايه نداشـت  ) ص(گوييم جسم رسول اكرم  مي وح متجسد يا جسد متروح است كههمان ر
  ) 728 :1366، همايي(

  :تحقيق مولوي را دراين باره گوش كنيد 
  

ــود ــه ش ــر پيراي ــاش از فق  چــون فن
  

ــود   ــايه شـ ــي سـ ــد وار بـ  او محمـ
 

 فقــر فخــري را فنــا پيرايــه شــد
  

 چون زبانة شـمع او بـي سـايه شـد     
 

ــا و ســرشــمع شــد جملــه  زبانــه پ
  

ــذر    ــرد او گـ ــود بگـ ــايه را نبـ  سـ
 

  )672– 674 :تابيا، دفتر اولمثنوي،(   
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  سفرهاي روح
و عقيـده دارنـد   . دانند مي مولانا و جمعي از عرفا روح قدسي انسان را بالفعل مجرد وكامل«

حـق  كه روح قبل از در آمدن به كالبد در عالم قدس سير و سلوكي داشته است و آنگاه به امـر  
انتقال روح از موقفي به موقف ديگر به منزله سفري است . بدين بدن عنصري تعلق گرفته است

 .شـود  كه مسافران در منازل محسوس دارند و اين منازل بي نهايت است وبه حدي محدود نمي
مراتب تحول او و سفرهاي روان انتقالات وي در اين مراتب ، توان گفت كه منازل جان مي پس
قيده صوفيه ميان بنده و حق تعالي هزار مقام است كه كه جنيد بغدادي آن را قصر و به ع. است

اي در گـذرد آن   فرق منزل با مقام از آنجاست كه اگر سالك از مرتبه .اند بعضي آنرا منزل ناميده
اي ديگـر سـير كنـد آن مرتبـه      مرتبه نسبت بدو منزل است و اگر درآن متوقف شود و به مرتبه

ايست و توقف نشانه ضـعف همـت و فقـدان     .قام است و آن را موقف نيز گويندنسبت بدو م
و قوي پر و بلند پـرواز در هـيچ آشـيانه     نيرومند استعداد و بحقيقت مرگ روح است زيرا جان

بندد و تا به نهايت مقصد نرسد  و به هيچ دانه غربت و وصلت وكرامت دل نمي كند درنگ نمي
  )461: 1380، زماني( ».گسلد دل از پرواز نمي

  
ــان راز ــر انبـ ــايد دل سـ ــر گشـ  گـ

  
 جــان بــه ســوي عــرش آرد تركتــاز 

 
  )1479 ، بيتدفتر اولمثنوي، (   

مراد از دل  .كند مي جان با شتاب به سوي عرش پرواز، اگر دل مخزن اسرار خود رابگشايد«
كـه بـين    قلب جوهري نوراني و مجرد اسـت : اند همان قلب است كه عرفا در تعريف آن گفته

منظـور  . دراين جا كنايه از روح حيـواني اسـت  » جان«و . روح حيواني و نفس ناطقه قرار دارد
اگر عارف صاحب دل اسرار حقيقت انسان را براي شخصي كـه در مرتبـه روح حيـواني    : بيت

بس كه حقيقت انسـان  . شتابد مي متوقف شده فاش كند او در همان لحظه به سوي عرش برين
   )474، همان( ».ي استوالا و نوران

  :مولوي گويد
  

 دل نباشـــد غيـــر آن دريـــاي نـــور
  

 دل نظرگـــاه خـــدا و آنگـــاه كـــور 
 

  )2269 :، بيتدفتر سوممثنوي، (   
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در آن ، منظور روح است و محلي خاص هست كه آن مكـان لطيفـه خـاص اسـت    )) دل((«
  )58: 1387، شاكر( ».آن عالم را دل خوانند كه شاهد مشهد غيب است، مكان جز تجلي نشود

 جسمانية البقا، روحانية الحدوث

در باب نفس ناطقه انساني وجان مجرد او مولانا وگروهي از عرفـا و فلاسـفه بـر خـلاف     «
 جسمانية البقـا ، روحانية الحدوثنفس را ، فلاسفه و حكمايي نظير ملاصدرا و حكيم سبزواري

حاني و پاك بوده و چـون بـه كالبـد    دانند يعني معتقدند كه روح لطيف درآغاز وجودش رو مي
و ايـن تلـوث همچنـان ادامـه دارد تـا      . عنصري تعلق گرفته رنگ و حليه جسماني يافته اسـت 

دوبـاره روح بـه عـالم روحـاني      .و پيوند روح و جسم از هم بگسلد. زندگي دنيوي به سر آيد
ينـد روح  گو مـي  اي اسـت كـه   درخواهد پيوست اين عقيده بر خلاف عقيده حكمـا و فلاسـفه  

است يعني نفس در آغاز حـدوثش ماننـد سـاير قـواي جسـم       البقا روحانية، الحدوث جسمانية
 ».رسـد  مـي  يابد و به تمام تجربه و تجـرد روحـاني   مي تدريجا بر اثر حركت جوهري استكمال

  )487: 1380، زماني(

  سير تكاملي روح انسان
بـه پهلـوي نفسـانيت دارد و در    مادام كه در اين عالم و در تن زنـداني اسـت پهلـو    ، روح«

: 1374، نيكلسـون ( ».قصه آهو بچـه در ميـان خـران   : قس. معرض آلودگي و ناپاكي واقع است
591(   

يابد مگر اينكـه پـر و بـال     پس روح انسان تا زماني كه در قفس تن زنداني است كمال نمي
  .خود را بگشايد و به جهاني ديگر پرواز نمايد

  
ــاك اندا ــر خ ـــندمي را زي ــدگ  ختن

  
 هـا بـر سـاختند    پس زخاكش خوشه 

 
ــيا ــر كوفتنـــدش ز آسـ ـــار ديگـ  بـ

  
 قيمتش افزود و نـان شـد جـان فـزا     

 
ــد ــدان كوفتن ــر دن ــان را زي ـــاز ن  ب

   
 گشت عقل و جان و فهـم هوشـمند   

 
 باز آن جان چونكه محو عشق گشت

  
ــزّراع آمــد بعــد كشــت   يــــعجِب الُُّ

 
  )3168-3165 :، ابياتدفتر سوممثنوي، (   
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شود كه چون آن را خورنـد در بـدن جـذب و     مي دانه غلات كاشته شده در دل خاك نان«
حيوان و ، نبات(آيد كه روح  مي شود و انساني بوجود مي شود و به نطفه تبديل مي همجنس تن

 سير تكاملي مشـابه ي را طـي  ، به منزله وجهي از وجود الهي، روح. شود به او ارزاني مي) عقل
كنـد كـه    مي از بهر آنكه استعداد جبليّ او پرورش يابد و آشكار شود به عالم ماده تنزل: كند مي

همـة  ، كنـد  مـي  در آنجا از پايين ترين مرتبه زندگي روحي رفته رفته به عاليترين مرتبـه صـعود  
، رسـد كـه اسـتعداد آن را دارد    مـي  كند و به اين ترتيب به نهايت كمالي مي دايره هستي را طي
   )434: 1374، نيكلسون( ».يابد مي كند و وحدت ذاتي خود با حق را باز مي خود را تسليم حق

  
 نچشم تـو روشـن شـود پايـت دوا

  
 جسم تـو جـان گـردد جانـت روان     

 
  )2982 :، بيتدفتر سوممثنوي، (   

وقتي آدمي به حقايق الهي  .است اين بيت سير تكاملي و تعالي روحي انساني را بيان داشته«
رسـد   مـي  گذرد به مرحله نفـس  مي از جسم .رسد مي برسد از سطح ماديات به سطح معنويات
 شود توضيح آنكه حكما و عرفا نفس را غير ازروح مي سپس به مرتبه روح لطيف و مجرد نائل

قـت يـك   گاهي مـراد از نفـس ذات و حقي  .شود مي زيرا نفس بر معناي مختلف اطلاق .دانند مي
او به نفس خـود  : گويند مي آن چيز و يانفس الشي يعني ذات و حقيقت : چيز است مثلا گويند

يعني به ذات و حقيقت وجود خود قائم است و امـا گـاهي نفـس بـر نفـس ناطقـه       . قائم است
شود آن كه عبارت است از مجموع  مي شود و گاه نفس برروح حيواني اطلاق مي انساني اطلاق
زيـرا  ، نفس صفت بوقلمون دارد. گويند مي ي تركيب بدن كه آن را روح طبيعي نيزلطايف اجزا

 گاه بـه نـام نفـس امـاره خوانـده     .زند مي كند و هر لحضه نقشي برآب مي دم به دم رنگ عوض
اي است ازلي كه جايگاه علوم و  ولي روح لطيفه... به نام لوامه و مطمئنه و راضيه و شود گاه مي

يعني مجرد محـض  ، و جسمانيات و از جنس ملائكه است ومفارق از جسم وحي و الهام باشد
گذرد و به برزح ميـان جسـم و    مي انسان بر اثر تلقي معارف الهي از جسم است با اين توضيح

 731: 1380، زمـاني ( ».شود مي گذرد و به روح محض مبدل مي رسد و سپس از آن نيز مي روح
– 730(  

  
ــي ســت كــو مــي ــدشآب را آب  ران

  
 خوانـدش  ست كو مي روح را روحي 

 
  )1274: مثنوي، دفتر سوم، بيت(   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 92زمستان * 38هشمار* مدهسال * اسلامي عرفانفصلنامه تخصصي / 174

 

و روح نيـز روحـي    آورد مـي  آب نيز داري آبي است كه يك اب ديگر آن را به حركت در«
و هستي جـان و ادراك او   بي آب جان نيست، كشتي تن را حركت. خواند مي دارد كه او را فرا

را بر حقيقت محمديه انطباق داده كه حاجتي بـدين  ) )روح روح((آنقروي  .بي تجلي جانان ني
آيد كه منظور از نخستين روح در مصرع دوم روح حيـواني اسـت    مي كار نيست اما از قراين بر

كند و منظور از دومـين روح درمصـراع    مي كه به صورت حيات طبيعي عنصري در طبيعت نمو
اذهان و عقـول نيسـت و صـوفيان     كه شناخت آن ميسور همان لطيفه رباني است)) روح((دوم 

   )317: 1380، زماني( ».كنند مي نيز از ان به جان دوم تعبير
البته در حكم خـط مـرزي اسـت كـه     . جان اول كه منشاء حيات و مايه ادراك حسي است«

اي  مرتبـه ، از اين رو باز نسبت به عالم جمـاد  .كند مي اقليم حيات را از دنياي جماد صرف جدا
و در محدوده دنياي بعـد   جان جان يا جان دوم است كه تعلق به عالم امر دارد.. .از كمال است

گنجد و به سبب همين تجرد و در عين حال به جهت تـدبير و تصـرفي كـه در     و مساحت نمي
   )626 – 627: 1374، زرين كوب( ».يابد مي »االله«آن را مظهر ، مولانا، عالم ابدان دارد

  روح القدس 
  

 مانـــد امـــا گفتـــنشچيـــز ديگـــر
  

 با تو روح القدس گويـد بـي مـنش    
 

  )1298 :، بيتدفتر سوممثنوي، (   
نحل آيـه  . 110مائده آيه . 253و87بقره آيه : روح القدس چهار بار در قرآن كريم ذكر شده«
و نيز  ميان مفسران قران كريم اقوال مختلفي است اما اينكه منظور از روح القدس چيست. 102

 .داننـد  مـي  برخي نيز منظور از آن را نيروهاي غيبي. داري پاكي و قداست است از همان جهت
اما دو قول نخسـت بـه صـواب نزديكتـر     . اند اي نيز منظور از روح القدس را انجيل دانسته عده
بلكه بايد الهام شود بنابراين اگر كسـي  . آيد منظور مولانا نيز اين است كه به لفظ در نمي. است

 ».تفصيل و تفسير آن را به واسـطه كـلام از روح القـدس دريافـت خواهـد كـرد       اهل راز باشد
   )324: 1380، زماني(

  روح الامين
  

 نام احمد چون حصاري شد حصين
  

 تا چــه باشـد ذات آن روح الامـين    
 

  )738:مثنوي، دفتر اول، بيت(   
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امـد از   مـي  پس هر كه بـدان دژ در . مانند دژي استوار بود) ص(نام شريف حضرت احمد «
  .رهيد ها مي فتنه

روح الامين  .حال ازاين مطلب درياب كه ذات شريف آن روح الامين چه استوار دژي است
سورالشعراء آمده است نزل به روح الامين علـي  193-194چنانكه در آيه  .وصف جبرئيل است

) )ذار گران باشـي جبرئيل امين قرآن را به روح تو نازل كرد تا از ان((قلبك لتكون من المنذرين 
مراد از روح الامين جبرئيل است كـه همـان در وحـي الهـي تغييـري ايجـاد       : گويد مي طبرسي

آورد ارواح  مـي  و اينكه روح ناميده شده به اين خاطر است كه با بركاتي كه از عـرش . كند نمي
مـورد اعتمـاد   به اين دليل است كه او  اند پس اينكه جبريئل را امين خوانده .آدميان را زنده كند

 ».حق تعالي است و در رساندن پيام الهي به انبياء و حضرت رسول امانت را حفظ كرده اسـت 
  )258ص 1380، زماني(

  
ــك ــه و الُملـ ــرّوح إلَيـ ــرُج اُلـ  تَعـ

  
ــك     ــزُّ الفَلَ ــرُّوح يهتَ ــروجِ اُل ــن ع م 

 
  )3440: مثنوي، دفتر اول، بيت(   

تعَرُج المَلَئكه و اَلُروّح اليه في يومٍ كانَ (* :4، معارجمصراع نخستين مربوط است به سوره «
نتَهس ه خَمسينَ اَلفقدارو روح به سوي او بالا روند در روزي كه مدتش ) الملئكه(فرشتگان ) م

 الـروح را بـا جبرئيـل و روز را بـا روز داوري يكـي     ، اكثر مفسران قرآن. پنجاه هزار سال است
  )461: 1374، نيكلسون( ».دانند مي

  
 روحشان بشكست واندر آب ريخت

  
ــي    ــر م ــان پ ــيخت ذره ذره آبش  گس

 
  )2831: مثنوي، دفتر سوم، بيت(   

) روح الامـين (جبرئيـل  ، كه مراد از روح، گويند مي و بي ترديد درست، گويند مي شارحان«
است جبرئيل سوار بر ماديان پيشاپش فرعون به دريا اندر راند و فرعون نتوانست اسب خود را 

  )1219 ،دفتر سوم ،همان(» .مانع شود كه در پي ماديان نرود و غرق شد

  روح انساني
  

 بين كـه انـدر خـاك تخمـي كاشـتم
  

ــتم    ــنش افراشـ ــاكي ومـ ــرد خـ  گـ
 

  )455:بيت مثنوي، دفتر سوم،(   
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از روح  )29، حجـر (اشاره به آيه ي ونفخـت فيـه مـن روحـي     (تخمي يعني روح انساني «
   )1053ص  1374، نيكلسون( »)باشد مي خودم در آن دميدم

  
ــان ــاب جـ ــد آفتـ ــرق شـ ــامفتـ  هـ

  
ــدان  ــا در درون روزن ابـــــ  هـــــ

 
  )186: مثنوي، دفتر دوم، بيت(   

، تابيدن گرفت، آدميان وقتي از پنجره كالبد ي انساني استها كه مراد روح ها خوريشد جان«
ارواح جميع افـراد انسـاني در حقيقـت واحـد اسـت      : گويد مي متعدد و پراكنده شد اكبر آبادي

شـاه داعـي    .اند از ادراك وحدت ارواح انساني بي بهره اند ليكن عوام كه در حجاب ابدان مانده
نيستند بلكه به مثابه يك نورنـد و افتـراق   مختلف ، نيز معتقد است كه ارواح انساني در حقيقت

  .شود بعد از تعلق به ابدان اعتبار مي ايشان
  

ــود ــواني بــ ــه در روح حيــ  تفرقــ
  

 نفــس واحــد، روح انســاني بــود    
 

  )188: مثنوي، دفتر دوم، بيت(   

ولي روح انسـاني ذاتـا واحـد يگانـه اسـت روح      . پراكندگي و تفرقه در روح حيواني است
بخار لطيف است كه مركـز آن در تجويـف قسـمت    : قدما چنين تعريف شدهحيواني در كتاب 
يابـد و در نتيجـه بـه آدمـي      مي جريان ها ورگ ها واين بخار با خون در شريان .چپ قلب است

بنابرابن روح حيواني جرمي است لطيف كه از اجـزاء مختلـف   . دارد مي حس و حركت ارزاني
است مجـرد از مـاده و تركيـب روح حيـواني در      ولي روح انساني جوهري. تركيب يافته است

 صوفيه روح را مظهر جمله اسـماء و صـفات الهـي دانسـته و    . مركوب روح انساني است، واقع
 سيمرغي است كه نشـيمن آن بـر قلـه قـاف     آيد گويند كه روح هرگز به كمند عقول در نمي مي

 ـ  نفخـه  قدرت و عزت حق تعالي چه روح به فرموده حضرت حـق  از ايـن رو  ، انياي اسـت رب
وحدت حق در آن متجلي شده است و به همين جهت آن روح لياقت خلافت حضرت حق را 

روح انسـاني از آفـت   ، پيدا كرده است و از انجا كه بايد ميان خليفه و مستخلف سنخيت باشـد 
يعنـي روح   است كه خدا در آدم ابوالبشر دميـده  روح انساني روحي. كثرت و تفرقه منزه است

اين روح ذاتا واحد و غير قابل رويت است از ايـن رو اوليـا و انبيـا كـه عـاري از      . كاملانسان 
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احساسات شهواني هستند از حيث روحي يكي هستند هر چند آنـان ممكـن اسـت بـه وسـيله      
   )85 – 86: 1380، زماني( ».اي از يكديگر متمايز باشند خصوصيات ويژه

زايد روح انساني جاني است كـه حـق    ، ميحسيناقل ادراك ، نمود كثرت از روح حيواني«
از ، واحد و غير قابل افتراق است، حسب جوهر ذات و حقيقت تعالي در آدم دميد اين روح به

هر چند كه بتـوان آنـان را   اند،  اينجاست كه انبيا و اوليا كه از علايق شهواني و نفساني مبرا شده
  )619: 1374، كلسونني( ».به خصوصياتي خاص از يكديگر متمايز ساخت

  
ــه ــزاً رحمــ ــكُنــــت كنــ ةًمخفيــ

  
 ــت ــ فَابتَعثـــ ــد ةًاُمـــ ــمهـــ  ةًيِـــ

 
كُنت كَنزاً مخفياً فاَحببـت اَن اُعـرَف   : (* اورد كه مي اين بيت حديث مشهور قدسي را بياد«

رَفاعالخَلقَ ل دفتر دوم مثنوي364) (فخََلَقت(  
. پس خلـق را آفريـدم تـا شـناخته شـوم     ، گنجي پنهان بودم دوست داشتم كه شناخته شوم 

يعنـي روح يـا   ، نخسـتين آفريـده  ، مصراع دوم تأويل كلمات فخََلَقت الخَلقَ و جايگزين الخلق
  ) 639، همان( ».دانند مي هويت محمديه است كه صوفيان آن را با روح انساني يكي

   ارتباط عشق با روح 
كند ناشي از نوعي دانش و شناخت است كه  مي عشقي كه انسان را از ساير كاينات متمايز«

شايد آن را معرفت بايد خواند و از همين روست كه عشق انساني با عشقي كـه تمـام كائنـات    
مسخر آن است تفاوت دارد و اينكه صوفيه عشق انساني را حتي آنجـا كـه از مرحلـه صـورت     

ه يك حديث نبوي مبتنـي اسـت در   هر چند نزد آنها ب، دانند مي كند بين ارواح مبتني تجاوز نمي
 آيـد افلاطـون   مـي  در عين حال تعبيري افلاطوني بـه نظـر  اند  كرده طرز تقريري كه از مباني آن

را گرد و به صورت كروي آفريده آنگاه آنها را دو نيمه كرده و هر نيمه را  ها گويد خدا روح مي
او در آن اسـت بـين آن از ايـن    پس هرگاه تني با تني برخورد كند كه نيمـه روح  ، در تني نهاد

و مردم بر حسب نازك طبعي كـه داشـته باشـند از ايـن     ، آيد مي مناسبت قديمي عشق به وجود
آن را سـخن   انـد  كساني از صوفيه كـه ايـن تعبيـر افلاطـوني را نقـل كـرده       .بابت تفاوت دارند

برموجـب حـديث   اما اصل فحواي اين اسـطوره تمثيلـي را كـه    . اند الحاديان يا ملحدان خوانده
مربوط به آن محبت و عشق از مناسـبت قديمـه و از تعـاريف ارواح ناشـي اسـت غالبـا قابـل        

امري است كه نـزد آنهـا تعـاريف     اند و اين كه ارواح را پيش از اجساد آفريده. اند استفاده يافته
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اخت و ارواح از آنجا ناشي است و مناسبت قديمه كه تعبيري از آن است با مفهوم افلاطوني شن
 در چنين عشقي است كـه عاشـق معشـوق را قسـمتي از وجـود خـويش      . يابد مي تذكر ارتباط

 بـازد و فـاني   مـي  داند و در واقع خـود را در او  مي يابد و وجود خود را به وجود او وابسته مي
نفع شخصي را با ايثار كامل فـداي نفـع غيـر     دهد مي و اينجاست كه عشق به انسان ياد. كند مي
اي تصـفيه   و با اين كتمـان رياضـت و مجاهـده    ر بعضي موارد سرّ عشق را مكتوم بداردد. كند

البته عشقي كه بر تجانس روحي مبتني است و خاص مقام انسـان  . كننده را بر خود الزام نمايد
اين نكته كه انسان به معشوق . ماند است حتي اگر از صورت آغاز شود در صورت متوقف نمي

ورزد اعتقاد مولانا حاكي از آن است كه عشق  صورتش باقي است عشق نمي مرده با آنكه ظاهر
گويـد ايـن معنـي ناشـي از آن      مي اما وقتي در توجيه اين امر، موقوف به حسن صورت نيست

دهد كه عشق وقتي به صورت موقوف باشـد هـدف    مي گردد نشان است كه مرده نزد ما بر نمي
ي كه شايسته انسان باشد و او را از ساير كاينـات  آن لذت جويي جسماني است و اين هم عشق

عشقي كه شايسته انسان و مايه مزيت اوست عشقي است كه بر خلاف عشق . ممتاز كند نيست
انس روحاني درآن مطـرح اسـت و آن   ، تنها در لذت جسماني منحصر نيست حيواني هدف آن

و چـون اينگونـه عشـق از    ، آورد مـي  چيزي است كه انسان را از قلمرو حيات حيـواني بيـرون  
شود آنجا كه روح و حيـات نيسـت دوام و بقـاي عشـق غيـر ممكـن        مي تجانس روحي ناشي

  .خواهد بود
ي صورتي هم وقتي بر نوعي تجـانس روحـي مبتنـي اسـت نيسـت بـر       ها پس حتي عشق 

شـود   مـي  صورت نه بر روي ستي درست است كه اين عشق جسماني از ظاهر و صورت آغاز
شود  مي چنانكه حسني هم كه موجب اين عشق، يابد ظاهر و صورت هم پايان نمياما در همان 

تابد پرتو صورت نيست با آنچه به ماوراء صـورت راجـع اسـت ارتبـاط      مي هر چند از صورت
پرسد كه صورت تو از خوبان ديگر خوشتر نيست چگونه مجنـون   مي دارد وقتي خليفه از ليلي

  ست؟از عشق تو گمراه و پريشان شده ا
، تـواني دريافـت كنـي    دهد كه كه چون تو مجنون نيستي ايـن را نمـي   مي ليلي يه او جواب

مجنون هم كه از سرعشق و عاشقي بهتر از هر كسي آگاهي دارد در جواب كساني كـه بـه وي   
  ميگويند از ليلي بهتر صد هزاران دلربا در ميان ما هست دلبستگي تو به ليلي براي چيست؟

اي دارد كـه   و حسن حكم كـوزه . اي مستي بخش است شق همچون بادهجواب ميدهد كه ع
پيمايـد شـما    مي باده را از آن ظرف بايد نوشيد اين باده را خداوند از كوزه صورت ليلي به من
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 ».اي نداريـد  يابيد از آن رو است كه از اين كـوزه جـز سـركه بهـره     كه از حسن وي مستي نمي
  )496 – 497: 1374، زرين كوب(

 آيد كه رابطه عشق صورت را با آنچـه مـاوراي آن اسـت مطـرح     مي ينجا سوالي به خاطرا«
تـراود درد آلـود و    مـي  اي هـم كـه از آن   وقتي حس صورت كه جسماني است و بـاده . كند مي

آنجا كه ، كند مي آميخته با كدورتهاي حسي است و با اين حال اين عشق جسماني ما را مجنون
منشاء عشق شـود ايـن بـاده    ، حسي در آن نباشد هاي عالم رد كدورتحسني پاك و مصفا كه د

عشق انگيز در جان ما چه تاثيري خواهد داشت؟پيداست كه چنين عشقي شور و هيجـانش در  
شود متوقف نخواهد بود به هر حال آن زيبايي كـه عشـق    مي حد آنچه از عشق صورت حاصل

است كـه هرچنـد آن    اي باده .حاصل آيدگيرد امري نيست كه از مجرد صورت  مي از آن نشأت
ليكن وراي صورت وكوزه باده از غيب است صورت زين جهـان  اند  را در كوزه صورت ريخته

ورزد و عشق مردگان را به قول مولانا پاينده و پايـدار   از اينكه انسان به معشوق مرده عشق نمي
ست و جسمي كه روح نـدارد و  يابد پيداست كه نزد مولانا زيبايي به روح وحيات مربوط ا نمي

تواند در انسـان عشـق برانگيـزد و در واقـع عـالم       دنياي كه فقط جسم و مادة صرف باشد نمي
آخرت هم اگر نزد بعضي از اهل سـلوك و معرفـت موجـب عشـق و محـرك آن اسـت از آن       

وانُ و انَّ الـدار الاخـره لَهـِي    : روست كه حيات دارد و از روح و زندگاني خـالي نيسـت    .الحيـ
)29/64(.  

طرفه آنست كه مولانا در تبين منشاء عشق و ارتباط آن با روح و حيات ظاهرا ناخودآگاه به 
پرسد كه آنچه بر صورت  مي و وقتي اند رسد كه حكماء نو افلاطوني بدان رسيده مي همان قولي

بدان عشـق و   نهي و مي عاشق آن گشته يي چرا وقتي جان از آن صورت بيرون رفت آن را فرو
دهـد در عـين حـال متضـمن بيـان       مي دهي؟ جوابي كه مولانا به اين مسئله اي نشان نمي علاقه

گويـد عشـق از آن رو بـه     مـي  مولانا در توجيه اين امر. منشاء نفساني عشق صورت هم هست
كنـد كـه    مـي  گيرد كه مرده نزد ما بر نميگردد و بدين گونه به طور ضمني بيـان  مرده تعلق نمي

شق به صورت ناشي از لذت و كامجويي است و اين امري است كه خودي را در وجـود مـا   ع
شود صـورت مـرده    و چون اين لذت از وجود معشوق مرده حاصل نمي، دهد مي نشو و توسعه

ي كـه  هـا  از همين روست كه عجوز نيم كوري بيشتر از تمام نقش. كند عشقي هم به ما القا نمي
  )498 – 499، همان( ».كند مي ا را به خود طلبكنند م ها مي بر در حمام
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با عشق دور از يار مناسبتي است زيـرا هـر دو بـه درد     اند ميان ني كه ان را از نيستان بريده«
 دوري و مهجوري گرفتارند و از دگر سو آهنگ موسيقي خـاطرات شـنونده را تعبيـر و تفسـير    

هجران ديده حريـف و هـم پيشـه و يـار و     بخشد از اين رو ني با عاشق  مي كند و نيز تسلي مي
انگيـزد بـدين    مـي  و حالات مختلف درونـي را بـر   غمگسار است و چون موسيقي مهيج است

: 1381، فروزانفر( ».فرمايد كه ني پرده را از ما پاره كرد و راز دل ما را آشكار ساخت مي جهت
17(   

  
كنـدچون وفا آن عشـق افـزون مـي

  
 نـد ككي وفا صـورت دگرگـون مـي 

 
  )707: مثنوي، دفتر دوم، بيت(   

بود واقعيت محض عزيمت روح از بدن در دم مرگ  مي اگر متعلق عشق صورت محسوس«
پس چرا عاشقان به محض آنكه حيات . كرد زيرا ثمره عشق وفاست هيچ تفاوتي نزد عاشق نمي

آن بايد باشـد كـه   ، يابند؟ دليل مي از صورتي كه ايشان بدان عاشق بودند رخت برمي بندد تغير
   )669 – 670: 1374، نيكلسون(» .اند ايشان چيزي افزون بر صورت صرف را عاشق بوده

  با جمع مستمع
روح انسان در طول راههاي دور و درازي كه از نيستان عالم جان تا دنياي حس طي كـرده  «

ت خطرهـا و  كوشد تا به هر گونه كه هس مي است و چون اينجا در زندان ماده اسير گشته است
دشواريهاي گوناگون را از پيش بردارد و دوباره به مبداء خويش كه قلمرو جانها و دنياي پـاك  

آيد كه حوادث فرعي و جزئيات  مي مثنوي حماسي روحاني به نظر، ماوراء حس است بازگردد
  .شود مي ي مختلف تصويرها وقايع آن در صورت رمز و به شكل حكايات و قصه

ي روح را بـراي رهـايي از دام و   هـا  كشمكش، ي رمزي و غير رمزيها صهاما مجموع اين ق
بدين گونه مثنوي از لحـاظ رمـزي و تمثيلـي بـه نـوعي اوديسـة       . دهد مي بند دنياي ماده نشان

يابـد از سـر    مـي  ماند و خطرهايي را كه روح در راه بازگشـت بـه مـوطن خـويش     مي روحاني
ير روح را در قوس صعودي از عالم حس بـه عـالم   نمايد و در واقع خط س مي بگذراند تصوير

اين خط سير البته شامل عبور مجدد روح از منزلها و خطرهايي اسـت كـه   . دهد مي جانها نشان
وي در طي قوس نزولي خويش در بحبوبه شوق و هيجاني كه براي تجربه عالم حسـي داشـته   

ن از ايـن مسـافرت خـويش جـز     اما چو. است آنها را ناديده گرفته است يا از خاطر برده است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 181/ روح از نگاه عرفاني مولانا

 

حبس و اسارت در ماده حاصل ديگر نيافته است فكـر بازگشـت بـه وطـن وآن رشـته اتصـال       
دوباره ميل روياروي بـه هرگونـه خطـر را در     كند مي ها دعوت نامرئي كه او را باز به عالم جان

مرحله حس دارد تا قوس صعودي را خط سير خويش سازد واز  مي و او را وا انگيزد مي وي بر
 ».ي پر خطر و منزلهاي دشـوار را دوبـاره طـي كنـد    ها و عقل جزوي تا مرتبه يقين و فنا مرحله

  ) 121 – 122: 1374، زرين كوب(
  

ــن دور نيســت ــه م ــن از نال ــر م  س
  

 و گوش را آن نور نيستچشمليك 
 

  )7: مثنوي، دفتر اول، بيت(   

زيرا اعمال وحركات خارجي از احوال توان شناخت  مي هر كس را از گفتار وآهنگ سخن«
شود به عقيده مولانا گفتار و عمل انسان شاهد و گواه كيفيات روحي است و  مي نفساني منبعث

ميان مدرك و آنچـه ادراك شـدني اسـت    . توان به ضمير و درون هر كس پي برد مي از اين راه
چيـزي را كـه در خـور     بايد مناسبتي وجود داشته باشد چنانكه هر يـك از حـواس پـنج گانـه    

هـا را   ها را و ذائقه چاشني في المثل گوش آواز را و چشم صور و رنگ. آنهاست ادراك ميكنند
، چنانكه خيال صور غير مادي را و وهم. كنند مي همچين امور معنوي را مدركات معنوي ادراك

عمـل و قـول    معاني جزئي را و عقل امور كلي را بنابراين اگر چه راز و سر درون هر كـس در 
جلوه گر است آنرا به وسيله حواس بيروني ادراك نتوان كرد و طريق شناسـايي آن دل پـاك و   

  )13: 1381، فروزانفر( ».ضميري است كه از آلايشها مجرد باشد

  انسان عالم در
  

 تن زجان و جان زتن مستور نيسـت
  

 ليك كس را ديد جان دستور نيسـت  
 

  )8: اول، بيت مثنوي، دفتر(   

يابـد   مـي  اينكه مولانا انسان را عالم اصغر ميخواند از آن روست كه وي را عالمي جداگانه«
 اي جهات به عـالم كبيـر كـه وي خـود را در آن محـاط      كه با وجود جرم صغير خويش از پاره

بيند بي شباهت نيست وگويي هر چه در مجموع عالم كبير موجود است در شخص وي نيز  مي
اين طرز تلقي از انسان و جهان كه در عين حال نيز انسان را نيز جهـان   .تبا ابعاد كوچكتر هس
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در نـزد  . نمايد در كلام ساير صوفيه و بعضي حكما هم به صـورتهاي مختلـف هسـت    مي كبير
از آنجا كـه   اند مسلمين كه از جمله اخوان الصفا و باطنيه در آن باب تاكيد و اصرار بسيار داشته

عـالم صـغير    شود انسان كبير هم كمالش به وسيله مي حله روح حاصلكمال جسم با نيل به مر
به همين سبب در نزد عرفا حقيقت معني عالم در . باشد مي يابد كه در حكم روح او مي حصول
بعلاوه هم كثرت كه يك ويژگي عـالم كبيـر اسـت در عـالم     . عالم صغير بهتر جلوه دارد وجود

الم متعدد در بطون عالم واحد تـا حـدي نظيـر انـدراج     صغير نيز انعكاس دارد و هم انطواء عو
حتي اين معني كه در مجمـوع عـالم تمـام آنچـه     . مراتب وشئون مختلف در وجود انسان است

و مقـدار را   مسافت«به عالم خلق تعلق دارد و آنچه» مسافت و مقدار وكميت را به وي راه بود«
، نمايـد  مـي  ير هم مثل عـالم كبيـر صـادق   از عالم امر است در وجود عالم صغ» به وي راه نبود

چنانكه قالب انسان به قلمرو خلق تعلق دارد و روح وي به عالم امر مربوط اسـت و هـر چنـد    
پـذيرد بـه    روح وي هم مانند قالبش مخلوق و حادث است بدان سبب كه تقدير و قسمت نمي

آيـد   مي حس ظاهر در آيد و البته با آنچه پذيراي تقدير و قسمت است و به حس ظاهر در نمي
. از عالم امر تلقي شده است نه از عالم خلـق  تفاوت دارد واز اينجاست در قرآن كريم نيز روح

بعلاوه اين نكته را كه هم در قرآن آفاق و انفس به هم قرين گشـته اسـت بعضـي اهـل تاويـل      
عـالم صـغير    متضمن اشارت به همين ارتباط تساوي بين عالم كبير كه آفاق تعبيري از آنست با

  )545- 546: 1374، زرين كوب( ».اند كه انفس رمز آن محسوب است دانسته
جان كه در اينجا روح انساني مراد است جوهري است مجـرد كـه تـن در قبضـه تصـرف      «

اوست و مدرك بالذاتست و تن به منزله ماشيني است كه محرك آن خواسـت و اراده اسـت و   
كند و تن شعور  مي به تاثير روح است پس جان تن را ادراكآيد مستند  مي هر چه از بدن پديد

ولي چون جان جوهري مجرد است به چشم  به جان دارد و هيچ يك از ديگري پوشيده نيست
شود و اين بيت يه منزله دليل و مثالي است براي بيت سابق كه موجب آن سـرّ و راز   ديده نمي

زله تن و راز بمثابه ي روح است كـه هـم محـرك    شود از اين رو ناله به من مي دل در ناله ظاهر
همچنانكـه جـان    يابـد  ناله و هم در وي جلوه گر است ولي هر چشم وگوشي سـرّ دل را نمـي  

و ايـن از آن   شود محرك بدن است و بدن مظهر افعال اوست و با وجود اين به چشم ديده نمي
شـد و نفـس آن را   جهت است كه موجود اعم از محسوس است و شايد كه چيـزي موجـود با  

ولي حس آن را در نيابد مانند كليه معقولات كه موجود اسـت ولـي محسـوس هـم      ادراك كند
  .نيست
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 بانگ ناي و نيست بادآتش است اين

  
 هركه ايـن آتـش نـدارد نيسـت بـاد      

 
  )9: مثنوي، دفتر اول، بيت(   

و وجـود   آورد مـي  خيـزد و سـوز وگـداز    مي بانگ ناي آتش است از آن جهت كه از عشق
سوزاند و يا به مناسبت آنكه سماع هر گاه به شرط باشد سبب تصفيه  مي مستمع را به آتش درد

روح از آلا يشها وكدورتهاست و به همين دليل صوفيان سماع را يكي از وسائل تهذيب نفـس  
 انـد  داده مـي  وگاهي بر عبادات ظاهر ترجيح اند شمرده مي و تصفيه باطن بلكه آرايش جان و دل
سوزاند سماع نيز هوي و آرزوي غلـط را در وجـود    مي زيرا چنانكه آتش همه چيز را در خود

 بـرد و دل وي را بـراي قبـول واردات غيبـي و انـوار حقيقـت آمـاده        مـي  پاك از ميـان ، سالك
   )14 -15صص  :1381، فروزانفر( ».سازد مي

را جـان گوينـد و    بـاطن او روح اوسـت كـه آن   –بدان كه انسان را ظاهري هست و باطني«
و ايـن  . ديدن آن دستور نيست هر كه را نطق ظاهري است از وي و حقيقـت انسـان آن اسـت   

در تفاسير است كه انسان را دو نـوع  ، مظهر صفات اوست و او را جان دوم گويند، قالب ظاهر
جويد و ديگري نفـس   مي نفس است نفس حيات و گويند همانا روح است كه با مرگ مفارقت

 :1370، زمـاني ( ».مانـد  مـي  جويد در حالي كه نفس حيات بـاقي  مي ه با خواب مفارقتتميز ك
   )41 – 42صص 

ولـي  ، و هيچ كدام از ديگري پوشيده و نهفته نيست اند با اينكه جسم و جان به هم پيوسته«
تواننـد   يعني آنان كه اسير جسـم و جسـمانيت هسـتند نمـي    . كسي اجازه ندارد كه جان را ببيند

اسـرار  : گويند اند لطيف را ادراك كنند آنقروي عيقده دارد كه انسانهاي كامل كه مظهر حقروح 
ولـي  ، درست مانند جسم و روح كه از يكديكر پويشيده نيستند، درون ما از كلام ما دور نيست

شود اما از لحاظ  درست است كه روح با اين چشم ديده نمي. تواند ببيند هيچ كس روح را نمي
پس ناله ني به مثابـه تـن   . تصرفي كه دارد و از جهت خواطر وكمالاتش پوشيده نيستتدبير و 

شود و سرّ ناله هـم بـه    مدرك نمي، باشد وسرّ ناله به منزله جان و چنانچه جان به حواس ظاهر
  )57ص  :1380، زماني( ».گردد حواس ظاهر محسوس نمي

 به مرتبـت مـادون  ، پرتو شعاع، همان لطيفه عقل صائب صافي است كه از صنع عالي نفس«
همـان روح انسـاني اسـت كـه در     ، كنـد  مـي  افكند و زاويه تاريك عقل وهم آلود را روشن مي
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بعبارت ديگر نفـس ناطقـه   . افكند مي خلوتخانه ضمير از روزن يك پرده به پرده ديگر روشنايي
در ، و حصر اسـت  ي لابه لاي تاريك و روشن بي حدها و پرده، انساني داراي مراتب تو در تو

و در يـك پـرده   ، و در يك پـرده معلـم اسـت   ، يك مرتبه مخاطب است و در يك مرتبه متكلم
در يك جلوه روح القدس و روح الامين وحي فرستنده است و در يك جان الهـام گيـر   ، متعلم

  .هم راز نيوش، هم رازگوي است، هم زبان است هم گوش، وحي پذيرنده
خلاصه اينكه نفس انساني موجـود  . شود مي يكي» انت«با » انا« و» تو«با » من«اينجاست كه 

از معماهاي بزرگ خلقت است قلزمي است عميق كه پهنا وژرفـاي آن هنـوز بـه    . عجيبي است
دانشمندان و رازگشايان جهان تا كنون هزار يك اين عقده . درستي معلوم و شناخته نشده است

 و در عـين كثـرت متحـد   ، متعـدد ، عـين وحـدت  اين مخلوق شگفت انگيـز در  . اند را نگشوده
  . گردد مي در هر پرده به صورتي ظاهر، شود مي

، كنـد  مي عجيب تر اين كه گاهي احوال وصور گوناگون همه در يك دم و در يك آن جلوه
 هم اسـتاد مـاهر  ، شود و هم ستاننده مي هم دهنده، شود و هم شنونده مي در يك آن هم گوينده

مولوي اين معـاني را بـه   . هم فيض اندوز، شود مي هم فيض بخش، نوآموزهم شاگرد ، شود مي
 بينيد كه بـا او گفتگـو   مي به اين قرار كه شمادر خواب شخصي را، كند مي حالت خواب تمثيل

چه بسا رازي كه در بيداري نهفته بود از گفتار آن شخص در خواب بـر شـما آشـكار    ، كنيد مي
وحـال آنكـه همـين    ، در خواب با شما آن راز را گفته اسـت پنداريد كه ديگري  مي چنين، شود

. شنويد مي گوييد و هم خود مي هم خود، كنيد مي خود شما هستيد كه در خواب با خود حديث
كه در يك پرده ، در حقيقت دو جلوه و دو طور مختلف است از يك روح در دو پرده تو در تو

  )666 – 667: 1366، ييهما( ».نيوشد مي گويد و در يك پرده راز مي راز

  گيري  نتيجه
 شـود وغـذا   گرسنه مـي  گرايد و مي جسم خاكي به اقتضاي ميل طبيعي به سوي مواد ارضي

ومشتاق عالم غيب است وبه آن جهان پيوسـتگي دارد وانسـان    خورد ولي روح تشنه حقايق مي
ر تـن ديـده   رسد نه جسم وآن همه زيبـايي كـه د   واسطه روح است كه به كمال انسانيت ميه ب

گردد ومـي   مي شود تن تباه باشد و هنگامي كه روح از تن جدا مي مي شود انعكاسي از روح مي
  .سازند مي در خاكش پنهان، گندد وبراي رهايي از گند آن
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كه انسان ذاتا طالب آزادي است واز تنهـايي ومحبـوس مانـدن در جـايي محـزون       همچنان
در اين دنيـاي خـاكي نيسـت     جايگاهش و امر استوگرفته است روح انسان نيز چون از عالم 

را بـاز   باشد تا روز گـار وصـل خـويش    مي خواهان عروج وصعود از زندان تن به دنياي ديگر
  .جويد ودر آنجا زندگي جديدي را شروع نمايد
معماهـاي بـزرگ خلقـت اسـت      از آوري است و خلاصه اينكه روح انساني موجود شگفت

  .اند تاكنون هزاريك اين عقده را نگشوده انودانشمندان وراز گشايان جه
يسئلونك عن الروح قل الروح من امـر   فرمايد مي سوره اسراء 85چرا كه خداوند در آيه ي 

  .وما اوتيتم من العلم الا قليلا ربي
روح به فرمان خداست آنچه از علم به شما : پرسند بگو اي رسول تو را از حقيقت روح مي

  .بسيار اندك است دادند
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